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  چكيده

در حوزه مطالعات علم، تبيين فلسفي اولين رويكرد به علم بود كه از اواخر قرن نوزدهم شروع شد و 

اتوش در قـرن  هـاي پژوهشـي لاك ـ   سبب پيدايش مكاتبي همچون پوزيتيويسم، ابطالگرايي و برنامه

هايي همچون مكتب اجتماعي ادينبـورا سـعي كردنـد تـا      بيستم شد. از نيمه دوم قرن به بعد مكاتب

ها  اي از گزاره هاي اجتماعي از علم ارائه دهند. مطالعاتي از اين دست، علم را نه صرفا مجموعه تبيين

هـاي   ديدند كه ويژگـي  و... ميدانان  اي با عنوان جامعه فيزيكدانان، شيمي بلكه حاصل فعاليت جامعه

هاي علمي تاثيري مهم دارند. از دهه هفتاد به بعـد رويكـرد    اجتماعي آنها در ظهور و پيدايش نظريه

نويني به علم به وجود آمد كه همچون رويكرد اجتماعي به علـم دو سـاحت جداگانـه بـراي علـم و      

ديـد كـه    مي» شكل زندگي«ه علم را يك جامعه قايل نبود كه به تاثير آنها بر يگديگر بپردازند، بلك

هاي مردم شناسي استفاده كرد. اين روش بدنبال ارائه تبيـين فلسـفي يـا     براي فهم آن بايد از روش

كوشيد تا توصيفي از فعاليت علمي در جامعه مورد نظر ارائه كند. چنين  اجتماعي از علم نبود بلكه مي

است. اين مقاله سعي دارد تا با بيـان روش مـردم   رويكردي به علم مبتني بر نگرشي فلسفي خاصي 

  هاي فلسفي ويتگنشتاين دوم نشان دهد. شناسي علم، مقومات فلسفي آن را بر اساس نگرش
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  مقدمه - 1

حســي، اســتقرا و روش  هــاي هــا ســعي كردنــد علــم را بــر اســاس داده  پوزيتيويســت
پذيري تبيين كنند. پاپر با نقد پوزيتيويسم كوشيد تبييني فلسفي از علم بـر اسـاس    تحقيق

هـاي ايـن دو    آزمون و خطا ارائه كند و در نهايت نيز لاكاتوش با در نظر گرفتن كاسـتي 
هاي پژوهشي خود تبيين كـرد. بـا تامـل بـر ايـن       روش شناسي، علم را بر اساس برنامه

اي كـه   برند بگونه هايي رنج مي ها از نقص شناسي شود همه اين روش ب ملاحظه ميمكات
توانند كل فرايند علم و فعاليت آن را بطور كامل تبيين كنند. آنها حتـي همـديگر را    نمي

هـاي   توان گفت ابطالگرايي بهتر از پوزيتيويسم و يا برنامـه  كنند، يعني نمي هم كامل نمي
كنـد. مشـكلات چنـين     گرايي و پوزيتيويسـم، علـم را تبيـين مـي    پژوهشي بهتر از ابطـال 

اي تحت تاثير كتاب با اهميت تـامس كـوهن،    هاي فلسفي از علم سبب شد تا عده تبيين
هاي اجتماعي از معرفت علمي برآينـد. از   ، به سوي ارائه تبيينهاي علمي ساختار انقلاب

  اشاره كرد.   » عي ادينبورامعرفت شناسي اجتما«توان به  ترين اين مكاتب مي مهم
اي كه براي جامعه شناسي معرفت علمي در دانشـگاه ادينبـورا توسـعه يافـت،      برنامه
اي از ادعاهاي روش شناختي بود كـه دربـاره روش مناسـب بـراي بـه جريـان        مجموعه

هاي جامعه شناختي در مورد طبيعت معرفـت از جملـه معرفـت علمـي      انداختن بررسي
مكتب، تحليل جامعـه شـناختي يكـي از شـروط لازم بـراي بدسـت       بود. بر اساس اين 

آوردن فهم بهتري از علم است. برنامه آنها براي جامعـه شناسـي معرفـت علمـي چهـار      
هـاي جامعـه شـناختي بعـدي مـورد بحـث و        كند كه در كليه برنامه اصل را پيشنهاد مي
  ) 7، ص 1976(بلور، . بررسي قرار گرفتند

هاي جامعه شـناختي بايـد علّـي باشـد، نـه توصـيفي و        تبيين عليت: به اين معني كه
 تفسيري؛  

بي طرفي: به معناي اينكه محقق به دريافت و حس خود در مورد صدق و كذب يـا  
عقلاني و ناعقلاني بودن باورهاي تحت بررسـي اعتنـا نكنـد و بررسـي و حساسـيت و      

  كنجكاوي يكساني در مورد هر دو طرف اعمال شود؛  
ي كنجكاوي كـه بطـور يكسـان توزيـع شـده، شـكل تبيينـي يكسـاني در         تقارن: يعن

  هاي جامعه شناختي داشته باشد؛   تحليل
خود اطلاقي: به اين معنا كه جامعه شناسان معرفت نبايد ادعا كنند به هيچ نقطه نظـر  
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استعلايي يا برهان و دفاع خاصي دسترسي دارند كـه ادعاهايشـان را توجيـه و ارزيـابي     
هيچ نظريه جامعه شناسي معرفتي پذيرفتني نيست مگر اينكه قابل اعمـال بـه    كنند. يعني

  خودش باشد.
اعتبـار حقيقـت همـان اعتبـار     « از آنجا كه مكتب اجتماعي ادينبورا معتقد است كـه  

نقـش چنـدان تعيـين كننـده اي بـراي عوامـل و        )76، ص 1974(بلـور،   »جامعه اسـت 
هـا و ادعاهـاي آنهـا بـا انتقـادات       اما اسـتدلال  متغيرهاي غير اجتماعي باقي نمي گذارد.

شديدي مواجه شد. از جمله لري لاودن معتقد است كه مكتب ادينبورا بسيار كلي اسـت  
و هيچ روش صريح و مكانيزمي با جزييات كـافي بـراي اسـتفاده آن در عمـل پيشـنهاد      

تمـاعي در  كنند چـون جزيـي اج   بلور و همكارانش ادعا مي«كند. او معتقد است كه  نمي
علم وجود دارد، جامعه شناسي بايد نقش محوري در فهم علم بازي كند ... ايـن نتيجـه   
گيري درست نيست كه بگوييم چون علم فعاليتي اجتماعي است در نتيجه علم به عنوان 

  )194، ص 1981لاودن،». ( شود يك پديدار اجتماعي بهتر فهميده مي
دانند و نه مجموعـه   ا فعاليتي اجتماعي ميگرچه رويكردهاي اجتماعي به علم، علم ر

ها، اما بايد توجه كرد كه حتي در ايـن نگـرش نيـز علـم و جامعـه دو سـاحت        از گزاره
كننـد تـا تـاثير ايـن دو      شوند و جامعه شناسان علم سعي مـي  جداگانه در نظر گرفته مي

شـكلات  ساحت را بر يكديگر بررسي كنند. از اين رو، ايـن قبيـل رويكردهـا نيـز بـا م     
هاي فلسفي و اجتماعي علـم   اي مواجه اند. در نهايت بايد گفت كه تامل در تبيين عديده

  توانند علم را آنگونه كه هست بيان كنند.  دهد هيچ كدام از آنها نمي نشان مي
  توان دو روش در پيش گرفت: براي ادامه مطالعات درباره علم مي
و اجتماعي وجـود نـدارد و مـا بايـد      هاي فلسفي براي فهم علم هيچ راهي جز تبيين

هـاي   هاي فلسفي و اجتماعي خود درباره علم را ادامه دهيم و درصدد ارائه نظريه كاوش
  متنوع و گاه متعارض با يكديگر در اين باره باشيم.

چنين پرسشـي  ». تبيين تنها راه فهم علم است«مورد پرسش قرار دادن اين فرض كه 
توانـد   و حاكم بر مطالعات علم همخواني ندارد امـا مـي  گرچه بسيار غريب است و با ج

هـاي بـي انتهـاي فلسـفي و      هاي جديدي براي ما بگشايد و مـا را از چنگـال بحـث    افق
 اجتماعي برهاند.

هـاي فلسـفي ،    در اين مقاله سعي داريم با رويكرد ويتگنشتاين بـه تبيـين در بحـث   
 روش دوم را برگزينيم. 
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  توصيف و نه تبيين -2

شـويم همـه ايـن     هاي فلسفي و اجتماعي علم بنگـريم متوجـه مـي    ا دقت به تبييناگر ب
هاي طبيعي در علوم طبيعي تبيين كننـد. مـا در    كوشند علم را همچون پديده ها مي نظريه

بارد؟ در واقع سعي  پرسيم: چرا باران مي اي مثل باران مي علوم طبيعي وقتي درباره پديده
بخير برگردانيم. به عبارت ديگر، باران را بر اسـاس چيزهـاي   كنيم آن را به ميعان و ت مي

بـارد. دقيقـا    گوييم فهميديم كه چرا بـاران مـي   كنيم. در اين صورت مي ديگري تبيين مي
هاي پژوهشي لاكاتوش همين كار را بـا علـم    هاي پوزيتيويسم، ابطالگرايي و برنامه نظريه

هـاي حسـي، تحقيـق پـذيري،      دادهكنند، يعني علم را به چيزهاي ديگـري همچـون    مي
كننـد. امـا    گردانند و بدين گونه آن را تبيـين مـي   هاي پژوهشي برمي ابطالگرايي و برنامه

 ويتگنشتاين معتقد است:
فيلسوفان همواره روش علم را پيش چشـم خـود دارنـد و در برابـر ايـن وسوسـه       

ن گـرايش  مقاومت ناپذيرند كه به روش علم پرسش كنند و بدان پاسـخ دهنـد. اي ـ  
كشاند. در اينجـا   سرچشمه واقعي متافيزيك است و فيلسوف را به تاريكي كامل مي

توانـد ايـن باشـد كـه چيـزي را بـه چيـزي         خواهم بگويم كار ما هيچ گـاه نمـي   مي
، BBاسـت. ( » صـرفا توصـيفي  «برگردانيم يا چيزي را تبيـين كنـيم. فلسـفه واقعـا     

  ) 18ص
ين معتقد است كـه مـا نبايـد روش تبيـين در     شود ويتگنشتا همانطور كه ملاحظه مي

علم را در تاملات فلسفي بكار گيريم. مراد از تبيين، چيزي را به چيزي برگرداندن و در 
توان آنها را بطور تجربي يافـت يـا هـر نـوع      پي دليل و علت گشتن است. بنابراين نمي

شـود تـا مـا     سـبب مـي  هـا   اي درباره آنها داد. اين ويژگي غير قطعي درباره تبيـين  نظريه
ها را كنـار بگـذاريم و فقـط     ما بايد همه تبيين«تاملات خود را از هر تبييني بدور داريم. 

شـوند، نـه بـا دادن اطلاعـات      مسايل حـل مـي  «بدين گونه ». توصيف جاي آن را بگيرد
). از ايــن رو، 109، صPI»(دانســتيم جديـد، بلكــه بــا مرتـب كــردن آنچــه هميشـه مــي   

زنيم، اغلب متوجـه واقعيـات    را پس مي» چرا«هر گاه پرسش «د است: ويتگنشتاين معتق
هايمان اين واقعيات، ما را بـه پاسـخ رهنمـون     شويم و سپس در جريان پژوهش مهم مي

  )  471، صPI».(كنند مي
  توانيم به سادگي در مقام توصيف بمانيم و از آن فراتر نرويم؛ زيرا: اما ما نمي
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كنيم براي فهم واقعيـات بايـد آن را    مان ميتوصيف صرف دشوار است؛ چون گ
هـاي پراكنـده رنـگ ببينـيم      كامل كنيم. مثل اين است كه يك بوم نقاشي بـا لكـه  

شوند كه آنهـا را بـا    بگوييم اين طوري غير قابل فهم است، تازه وقتي معنادار مي
خواهم بگويم: كل امـر همـين    تبديل به يك شكل تكميل كنيم. حال آنكه من مي

اي). (ويتگنشـتاين، بـه نقـل از مالـك      اگر تكميلش كني تحـريفش كـرده  است (
  )79، ص 1389حسيني،

مشكل در اين جاست كه ما به جاي آنكه خيلي ساده همان چيزي را بگوييم كه هـر  
خـواهيم بگـوييم. ويتگنشـتاين در     دانـيم مـي   پذيرد، بيش از آنچه مـي  داند و مي كس مي

گيريم. فلسفه تنها آن چيـزي   اي نمي فلسفه هيچ نتيجهما در « گويد:  تحقيقات فلسفي مي
). در واقـع بـراي ويتگنشـتاين    599، صPI» (كنـد كـه هـر كسـي قبـول دارد      را بيان مي

فلسفيدن نوعي نقاشي كردن است يعني توصيف كردن كه فقط با ديدن دقيق و پيوسـته  «
ي نيسـت هـر   شود. اين نوع نقاشي صرفا يك كپي برداري نيست. امري تجرب حاصل مي

  )79، ص 1389(مالك حسيني، ». چند با واقعيت پيوندهايي دارد
بنابراين ما در فلسفه علم نبايد به دنبال تبيين علم باشيم، بلكه بايد تنهـا در توصـيف   
آن بكوشيم. يعني بجاي پرسيدن از چرايي علم بايد تلاش كنيم تصويري از علم آنگونـه  

ارائه دهيم. بنابراين بجاي پرسيدن چـرا علـم ايـن    دهد  كه در بطن فعاليت علمي رخ مي
گونه است؟ چرا علم موثق است؟ علم چيست؟ بايد بپرسـيم: علـم چگونـه اسـت؟ بـه      

هـا،   عبارت ديگر بايد سعي كنيم تصويري از چگونگي علـم آنگونـه كـه در آزمايشـگاه    
اي از  م مجموعـه پيوندد ارائه كنيم. در اين صورت عل ها به وقوع مي ها و انستيتيو دانشگاه

اي اجتماعي كه سعي كنـيم تـا    ها نيست كه به تبيين فلسفي آن بپردازيم و يا پديده گزاره
اسـت شـبيه همـه    » شكل زندگي«تبييني جامعه شناختي از آن ارائه كنيم، بلكه علم يك 

كننـد در ايـن    ها به نام دانشمند بدان شيوه زندگي مي اي از انسان اشكال زندگي، كه عده
براي فهم علم بايد اين شكل زندگي را بشناسـيم. امـا از نظـر ويتگنشـتاين هـر       صورت

اي دارد كـه در آن شـكل زنـدگي بـه وقـوع       شكل زندگي ارتباط تنگاتنگي با بازي زبان
پيوندد. بنابراين فهم آن شكل زندگي در گرو مهارت يافتن در اين بازي زبان اسـت.   مي

ان و مهـارت در آن را از نظـر ويتگنشـتاين بررسـي     از اين رو در ا مفهوم زبان، بازي زب
  كنيم.  مي
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  بازي زبان - 3

پي.ام.اس. هكر يكي از مشهورترين مفسران ويتگنشتاين معتقد است از نظر ويتگنشتاين 
» زبان، بالاتر از هر چيز، وسيله ارتباط است و در مرتبـه دوم، وسـيله بازنمـايي اسـت    « 

هـاي زبـاني مسـتلزم     جه داشـت كـه همـه ارتبـاط    ). البته بايد تو19، صa2011 (هكر، 
بازنمايي نيستند. يادگيري زبان خاصي، يادگيري صحبت كردن، گفتگو كردن و واكـنش  

هـاي بـي شـماري از     به سخنان ديگران است. اين يادگيري در گرو كار كـردن بـا آرايـه   
كـردن،   ها است. يعني يادگيري خواهش كردن، التمـاس  ها و ايما و اشاره كلمات، سمبل

ادعا كردن، سرباز زدن، غرولند كردن، بيان نيات و قصدها، پرسش كردن و پاسخ گفـتن،  
حدس زدن و فرضيه ساختن، توصيف كردن و واكنش به توصيفات ديگـران، و هـزاران   

هـايي از   آمـوزد. فعاليـت   كنش و واكنش ديگر كه فرد در ارتباط با افراد ديگر آنها را مي
دهد تنها زماني قابل فهم است كـه بـه    ن فهم يك زبان رخ مياين دست كه در جريان آ

هايي درون تار و پود زندگي بشري در نظر گرفته شـوند. بـه عبـارت ديگـر      عنوان رشته
 هكـر،  ».(يادگيري يك زبان يعني اينكه فرد، عضو شركت كننده در يك فرهنگ بشـود «
a20112، ص  (  

هـاي زبـاني    پهناور و متنوع بازي تسلط بر يك زبان، يادگيري درگيرشدن در گستره
ايـم و يـادگيري يـك     است كه بخشي از شكل زندگي هستند كه ما در آن به دنيـا آمـده  

بازي زباني يعني يادگيري اين كه ما در يك بازي چگونه بايـد حركـت كنـيم. بنـابراين     
بكارگيري يك جمله يعني انجام چنين حركتي و تسلط بر يك مفهوم معـين، تسـلط بـر    

اي خاص در يك زبان است؛ بكارگيري درست آن كلمه در زبان  ك بكارگيري كلمهتكني
مورد نظر و واكنش به فهـم بكـارگيري آن. پـس مفـاهيم، مخلوقـات بشـر هسـتند نـه         

سـازد   هاي آنان. آنها به مثابه ابزارهايي هستند كه بشر براي مقاصد و نيات خود مي يافته
بكـارگيري آن ابزارهاسـت. يعنـي فـرد بايـد       و فراگيري آنها هـم بـه مثابـه مهـارت در    

هاي قواعد حاكم در استفاده از كلمات را در عمـل بيـاموزد. كـودكي را در نظـر      تكنيك
شوند كـه در حـال داد و    بگيريد كه با پدرش به پارك رفته و در آنجا با فردي مواجه مي

پرسـد   مـي  گويد عجب فرد شروري! كودك فرياد و كتك كاري با ديگران است. پدر مي
گويد كه بايد بروي خانه و فرهنگ لغـات بـاز    شرور يعني چه؟ پدر به كودك خود نمي

گويد: شرور يعنـي آدم بـد. سـپس كـودك      كني و معناي شرور را بفهمي! بلكه به او مي
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گويد پس اميرحسين در كلاس ما نيز شرور است؛ زيرا خانم معلم ديروز گفت كه او  مي
گويد بـه   شود به پسر مي رگيري اشتباه اين كلمه را متوجه ميپسر بدي است. پدر كه بكا
شـود   اي است كه وقتـي وارد مدرسـه مـي    گويند. شرور بچه امير حسين پسر شرور نمي

كنـد و شيشـه كـلاس را     شكند و يا سـنگ پرتـاب مـي    زند مداد  آنها را مي ها را مي بچه
ديد، بكارگيري درست كلمه هاي ج كند در قالب مثال شكند. بدين گونه پدر سعي مي مي

  شرور را به پسرش بياموزد.
توانيم كل فرايند بكارگيري كلمات را به عنـوان يكـي    ما مي«گويد:  ويتگنشتاين مي  

گيرنـد. مـن    ها زبان مادريشان را ياد مي هايي در نظر بگيريم كه به كمك آن بچه از بازي
    )7، صPI ».(نامم مي» هاي زبان بازي«ها را  اين بازي

به عبارت ديگر، يادگيري صحبت كردن، يادگيري عمل كـردن اسـت. دسـتور دادن،    
سوال كردن، برشمردن و گپ زدن، همچون خوردن، قدم زدن، نوشيدن و بـازي كـردن   

شامل زبان و اعمالي كه درون آن بهم تنيده «بخشي از تاريخ طبيعي ما هستند. همه اينها 
آموزند ايـن نيسـت    ها با يادگيري زبان مي چه بچههمان). آن»(است» بازي زبان«اند،  شده

آموزنـد   كه چگونه افكار و آرزوهايشان را در قالب كلمات ترجمه كننـد بلكـه آنهـا مـي    
چگونه درخواست كنند، التماس نمايند، نق بزنند، سوال بپرسند و بـه سـوالات ديگـران    

ان دهند، چيزهـايي  جواب دهند، ديگران را صدا بزنند و به صدا زدن ديگران واكنش نش
دهنـد   را به بقيه بگويند و به گفتار بقيه گوش دهند، بطوريكه رفتارهاي زباني نشان مـي 

اش چقدر گسترش يافته است. از اين رو  چقدر بچه رشد كرده و تفكر، احساس و اراده
هـاي بيـان رفتـاري فكـر كـردن،       هاي تفكر، احسـاس و اراده او، محـدوديت   محدوديت

  راده كردن است.احساس كردن و ا
پس آموختن اينكه چگونه با كلمات كار كنيم در گرو آموختن اين است كه چگونـه  

مان درگير شويم. بكارگيري كلمات بـا   هاي زباني جامعه انساني دوستان و اقوام در بازي
هـا، بيـان    توان آنها را چنين برشمرد: تصحيح اشتباه مندي احاطه شده كه مي اعمال قاعده
هاي مناسب با بـه بكـارگيري صـحيح كلمـات، نشـان دادن       دهد، واكنش مي آنچه معني

فهميدن يا بد فهميدن و يا نفهميدن. آشكار است كه چنين بازي زباني تنها بوسـيله بيـان   
هـاي دسـت نيـز     شود بلكه با حالات چهره و ايما و اشـاره  كلمات و جملات بازي نمي

شـود.   تن ارتباطي جريان زندگي بازي مـي همراه است. در واقع يك بازي زبان تنها در م
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شـود. همـانطور كـه هكـر      بدين گونه رابطه ميان كلمه با كاربردش محكم و استوار مـي 
هاي از وجودهاي بشري در جريان زنـدگي   بكارگيري كلمات در فعاليت«شود  متذكر مي

  )18، صb2011 (هكر، ». آيند گرده هم مي
يـابيم.   خي قدرتمندي را در ويتگنشـتاين مـي  ما در تقدم عمل و كنش، نقطه نظر تاري

البته بايد توجه كرد كه اين بيان رويدادهاي تاريخي نيست، بلكه بيان اين مطلـب اسـت   
هاي اجتماعي و زباني متفـاوت، توليـد تعـاملات     مفاهيم بكاربرده شده توسط گروه«كه 

مشـترك  هـاي   اجتماعي، واكنش به كردارهاي مشترك، قـوه كشـف و اختـراع و علاقـه    
). 20(همـان، ص » شـوند  توسط شرايط گوناگون زنـدگي اجتمـاعي بكـار انداختـه مـي     

اي اسـت   بنابراين فهم، يادگيري و مهارت در يك بازي زبان در گرو فهم شكل زنـدگي 
دهد و اين امر در گرو رويكردي مردم شناسانه به آن اسـت،   كه بازي زبان در آن رخ مي

  ي از آن.نه تبييني فلسفي يا جامعه شناخت
  توان گفت:  هكر معتقد است بطور كلي مي

هاي زبان، عمل سخن گفـتن را   هاي بشري بكارگيرنده زبان، درگير در بازي وجود
شناسـي در بـاره   هـاي مـردم   دهند. اينها واقعيـت  هايشان انجام مي در بستر فعاليت

يـا   "نگـاري رويكرد مـردم "تاريخ طبيعي انسان هستند. آنچه كه بكارگيري صفت 
كنـد، چشـم   در توصيف فلسفه متاخر ويتگنشتاين را ضـمانت مـي   "شناسيمردم"

  بيند. (همان)  اندازي است كه از آن، موضوعات مفهومي را مي
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شويم كه آنها با همين رويكرد سـعي   شناسان تامل كنيم متوجه مي اگر در شيوه كار مردم
براي گردآوري اطلاعات  شناسان مردم روشي كه معمولا در فهم زندگي يك قبيله دارند.

از طريـق   شـناس  مردمبرند مشاهده مشاركت آميز است. محقق  در ميدان تحقيق بكار مي
كند در جامعه مورد نظرش مقبوليت اجتماعي يابد تا بتوانـد   اين گونه مشاركت سعي مي

اي  از همان لحظـه از نزديك آن جامعه را مورد بررسي قرار دهد. مشاهده مشاركت آميز 
شود و در سراسـر دوران اقـامتش    گذارد آغاز مي به ميدان تحقيق قدم مي شناس مردمكه 

تواند هم بصورت رفت و آمد بـه جامعـه    يابد. اين مشاركت مي در ميدان مزبور ادامه مي
مزبور و هم بصورت استغراق كامل در زنـدگي اجتمـاعي محـيط تحقيـق انجـام گيـرد،       

  بيند. هشگر خود را در جامعه مزبور درگير مياي كه پژو بگونه
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به هر ميزان كه جامعه مورد مشاهده قرابت كمتري به جامعه مشاهده گر داشته باشد 
نگاري با مشكلات بيشتري مواجه خواهد بـود.   مردمبرقراري ارتباط و بكارگيري روش 

كنـيم.   اشاره مي اي از كارهاي مالينوفسكي به نمونه شناسي مردمبراي آشنا شدن با روش 
اش چنين اش با دهكده اراكاناي جزاير تروبرياند را در هفته اول بررسياو اولين مواجهه

  كند: توصيف مي
شـويد.   تان وارد قبيلـه مـي  تصور كنيد اولين بار تنها يا همراه راهنماي سفيد پوست

ور و بـر  هايي از بوميان، بويژه وقتي آنها در حال بو كشيدن تنبـاكو هسـتند، د   گروه
شوند. ديگران، افراد صاحب مقام و ريش سفيدان جـايي كـه هسـتند     شما جمع مي

اند. همراه سفيد پوست شما روش متـداول خـودش در رفتـار بـا بوميـان را      نشسته
نگـار   مـردم فهمد و نه علاقمند به روشي است كه شما به عنوان يك  دارد. او نه مي

ملاقات در حالي بوميان را ترك كـردم كـه   مجبوريد به آنها نزديك شويد. در اولين 
  تر خواهد بود... .اميدوار بودم وقتي دوباره تنها برگشتم كارم راحت

دوباره به قبيله بازگشتم و خيلي سريع يكي از حضار نزد من آمد. بـا انگليسـي دسـت وپـا     
جـوي  اي ميان ما تعارفات خيلي كمي مبادله شد، مقداري تنباكو دست به دست شـد و   شكسته

از مهرباني دوطرفه غالب شد. سپس سعي كردم مشـغوليتم را افـزايش بـدهم. ابتـدا بـه سـراغ       
  ) 4، ص1922موضوعاتي رفتم كه موجب سوظن نشوند. (مالينوفسكي،

بيند بوميان بـه سـاختن ابزارهـايي مشـغولند. بـا آنهـا همـراه         سپس مالينوفسكي مي
. اما ارتباط او بـا بوميـان بـه همـين بسـنده      ها را بياموزد كند نام ابزار شود و سعي مي مي
توانـد بـه عمـق     نامه آنها را نيز رسم كند اما باز نميكند شجره او حتي سعي مي شود. مي

جهان بيني آنها راه يابد. دغدغه مالينوفسكي فهم رفتار و ذهنيت واقعي بوميـان اسـت و   
ين هم به نوبه خـود در گـرو   باشد و ا لازمه اين كار برقراري ارتباطي كامل با بوميان مي

يادگيري زبان بوميان است حال آنكه تنها راه ارتباطي او با بوميان برخي جملات دسـت  
شـود. او وضـعيت خـود را     و پا شكسته انگليسي است كه ميان او و بوميان مبادلـه مـي  

هاي سرسختانه امـا بـي   احساس نا اميدي و ياس پس از كوشش«كند:  چنين توصيف مي
ي كه در برقرار كردن تماس واقعي ميـان مـن و بوميـان كـاملا شكسـت خـورده       ا نتيجه
يابد بايد رابطه خود با سفيدپوستان را قطع كنـد  مالينوفسكي درمي ).3(همان، ص» بود...

و در داخل قبيله و همراه بوميان زندگي كند تا كم كم راه زندگي با بوميان را بيـاموزد و  
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 گويد: آداب و رسوم شان نفوذ كند. او ميبه عمق نگرش آنها به جهان و 
به محض آنكه خودم را در دهكده اماراكاناي(جزاير تروبرياند) مستقر كردم شروع كـردم  

ها  به نوعي در زندگي اين دهكده مشاركت داشته باشم، چندان كه مشتاق برگزاري جشن
ود را تقريبـا  بودم و به شايعات و رخدادهاي دهكده علاقه شخصي پيدا كردم. هر روز خ

كند. هر روز صبح كه پياده روي روزانه كردم كه يك بومي آغاز مي به همان سان آغاز مي
توانستم جزييات زندگي خـانوادگي، توالـت    دادم، مي هاي دهكده انجام مي ام را در كوچه

توانستم نحوه تدارك كار  رفتن، آشپزي و غذا خوردن آنها را از نزديك ببينم؛ همچنين مي
هـايي از   روند يا گـروه  ها چگونه به دنبال كارهايشان مي انه را مشاهده كنم و ببينم آدمروز

هـا،   مردان و زنان را در حين ساختن برخي از كالاها از نزديك نظاره كنم. دعواها، لطيفـه 
هاي خانوادگي، رويدادهاي معمولا پيش پا افتاده و گاه برجسته كه هر يك اهميـت   صحنه

دادنـد، همچنـان كـه بـراي      رد همگي فضاي زندگي روزانه مرا تشكيل ميويژه خود را دا
  ) 4بوميان نيز چنين بود... . (همان، ص

بارها پيش آمده بود كه آداب نزاكت را به جا نياوردم و بومياني كه با من آشنا بودنـد،  
و  بايست درست رفتار كردن در ميان آنهـا را بيـاموزم   از تذكر آن كوتاهي نكردند. من مي

هاي بد و خوب از نظر بوميان را احساس كنم. از اين طريق و با كسب  يادگرفتم كه منش
ــازي      ــي از ب ــدن در برخ ــهيم ش ــا و س ــاحبت آنه ــردن از مص ــذت ب ــاس ل ــا و احس ه

هايشان، تازه اين احساس را پيدا كردم كه براستي با بويان تمـاس پيـدا كـردم و     سرگرمي
آنكه انسان بتوانـد كـار ميـداني را بـا موفقيـت      اين خود همان شرط مقدماتي است براي 

  )6انجام دهد. (همان، ص
كوشد بـا مشـاركت در بـازي زبـان      شناسي همچون مالينوفسكي مي مردمبدين گونه 

قبيله اراكاناي قواعد آن را بياموزد و چگونگي رفتار آنـان را طبـق قواعـد خوشـان يـاد      
شركت كند اهداف، اعمال، آرزوهـا و   شود در اين بازي بگيرد. پس از اينكه او موفق مي

اي كـه او دنيـا را همانگونـه     شـود بگونـه   ها و نيازهاي زندگي او مـي  اميال آنها، خواسته
 تواند به توصيف زندگي آنها بپردازد. بينند. بدين گونه او مي بيند كه آنها مي مي
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روش «هــاي ايــن روش را بــه صــورت  فايرابنــد، فيلســوف علــم معاصــر، ويژگــي
  ):188، صAM( در سه مرحله بيان كرده است 1»شناسانه مردم

شناس در مواجهه با يك سنت يا فرهنگ ابتـدا بايـد زبـان و عـادات اجتمـاعي       مردم
هاي ديگري كه شايد  اصلي آنها را ياد بگيرد. او بايد كندوكاو كند چگونه اينها با فعاليت
ار مسـتلزم تشـخيص   به نظر از اهميت كمتري هـم برخوردارنـد مـرتبط اسـت. ايـن ك ـ     

  هاي كليدي و توجه به جزئيات مهم هست. ايده
شناس بايد آنها را فهم كند به همان روشي كـه او   هاي كليدي مردم پس از يافتن ايده

شـناس   اگـر مـردم  «گويـد:   مـي  2فهمد. او به نقـل از ايـوانز پريچـارد    زبان خودش را مي
شـناس باشـد و نـه در     ر خود مردمخواهد جامعه بومي را بفهمد، جامعه بومي بايد د مي

هـا را درونـي    بايد ايـده «شناس  از اين رو فايرابند معتقد است كه مردم». هايش يادداشت
اش بـه   هايش نقـش بنـدد و بتوانـد در اراده    كند بطوريكه ارتباطشان در حافظه و واكنش

نبايـد سـعي    . مثلاً محقـق »اين فرايند بايد از هر دخالت بيروني آزاد باشدوقوع پيوندد. 
تر و قابـل   داند احساس موقعيت بهتر يا دقيق هايي كه از قبل مي كند با مقايسه آنها با ايده

شناسان اوليه همواره تحت تـأثير ايـن احسـاس     تر نسبت به قبيله مزبور بكند. مردمدرك
ي به شيوه زنـدگ  "عقلاني"اند. ايوانز پريچارد معتقد است كه آنها  به عنوان افرادي  بوده

  نگريستند بطوريكه:  اين قبايل مي
شناسي آنقدر قوي بوده است كه اعمال مـذهبي اغلـب    گرا بر مردمتأثير افراد عقلاني

تحت عنوان مناسك، همراه با اختلاطي از تشـريفات مـذهبي از نـوعي كـاملاً متفـاوت      
 اعمـال را   شوند. آنچه در همه آنها  مشترك است اين است كـه نويسـنده، آن   بحث مي

 ) viii ، ص1974غير عقلاني تلقي مي كند (ايوانز پريچارد، 
 "بازسـازي منطقـي  "فايرابند معتقد است در هيچ گزارشي نبايد سعي در ارائـه يـك   

شـود كـه    نمود. براي نمونه در فرايند روشن سازي مفاهيم بـدوي همـواره توصـيه مـي    
ود منطقـي مفـاهيم را   هاي منطقي بپرهيزد. او هرگز نبايد به كمك شه پژوهشگر از دقت

                                              
1  . Anthropological method 

 .شناس مشهور، استمردم  ،پريچاردها شديدا تحت تاثير كارهاي ايوانز  فايرابند دربكارگيري اين ايده.  2
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تر از آنچه كه در محتوي ارتباطات قبيلـه مزبـور اسـت بيـان كنـد. زيـرا در ايـن         روشن
صورت اين مفاهيم روشن و تنقيح شده ديگر مفاهيم بكار گرفته از سوي گـروه مزبـور   

هـاي خاصـي    اي او را به مشهورات يا آنچه كه توسط گروه چنين شيوه«نيستند. در واقع 
اي كـه در   كند و بعلاوه او را از فهم ايدئولوژي ناشـناخته  شود متصل مي ميترجيح داده 

) پس چگونـه بايـد بـه فهـم     250، صAM ،1975» (دارد. حال بررسي آن است، باز مي
  روشني دست يافت؟

فايرابند معتقد است كه هر بخش از اطلاعات درباره يك قبيله، يك بلوك ساختماني 
هاي بعدي زبان و ايدئولوژي قبيله مزبـور   ط كشف بلوكاز فرايند فهميدن است كه توس

در قبيله نوئر را در نظر بگيريد. ايوانز پريچـارد   "زمان"تر خواهد شد. مثلاً مفهوم  روشن
  گويد: در اين باره مي

اي كـه زمـان چيـزي واقعـي اسـت كـه        تواند از زمان صحبت كند بـه گونـه   قبيله نوئر نمي
كـنم   هذا. من فكر نمـي  تظر بود يا آن را ذخيره كرد و قس عليتوان براي آن من گذرد، مي مي

هايي متناسب با گـذر انتزاعـي زمـان     كه آنها حتي احساس جنگيدن در برابر زمان يا فعاليت
  )  189، صAM( ».هاي خودشان است داشته باشند؛ زيرا اساساً ارجاع آنها به فعاليت

املند و نه كاملاً قابل فهـم، مگـر اينكـه    هايي هستند كه نه ك اظهاراتي از اين دست، بلوك
هاي منطقي قرار گيرد، شبيه شـيوه   هاي ديگري به آن اضافه شود، نه اينكه مورد مداقه بلوك

گيرند، بلكـه در   يادگيري كودكان. كودكان معناي يك كلمه را توسط ايضاح منطقي ياد نمي
  ) 190(همان، ص روند. يابند چگونه آنها با چيزها و كلمات ديگر بكار مي مي
هـاي   شناسـانه، مـنعكس كننـده كمبـود بلـوك      فقدان وضوح هر اظهار نظر خاص مـردم «

  (همان) ». اش شناس يا قبيله مورد مطالعه مفهومي هستند تا ابهام شهود منطقي مردم
كند در واقع نوعي فهم هرمنوتيك مؤلف محور  آنچه فايرابند از اين نوع فهم بيان مي

  است.
قايسه جامعه و كيهان شناسي گروه مزبور با جامعـه و كيهـان شناسـي    مرحله سوم، م

گيرد كه آيا روش بـومي   تصميم مي«اي پژوهشگر  خود پژوهشگر است. با چنين مقايسه
خـودش را دارد و در   "منطق"تواند در واژگان اروپايي باز توليد شود...يا اينكه  تفكر مي

). از نظـر فايرابنـد هـر بيـاني از     188(همـان، ص » شـود  اي يافـت نمـي   هيچ زبان غربي
پذيرنـد و  ها انعطـاف  هاي گروه مزبور در زبان اروپايي تنها نشانگر آن است كه زبان ايده
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نكته مهم در اين مراحل آن است كه ترجمه تنها در مرحله سوم وارد  اند. نه قابل مقايسه
   شود و آن هم به عنوان يك مانع تا يك قصد و هدف براي فهميدن. مي

شناسـي،   شناسان درباره روش مردم يكي از دلايلي كه چرا بجاي استناد به آراي مردم
اين روش را از منظر پل فايرابند بيان كرديم اين است كه فايرابنـد بـا مطالعـاتي كـه در     

ايـن پيشـنهاد را   بـر عليـه روش   شناسي داشته است، در كتاب معروف خود  حوزه مردم
هاي فلسفي و اجتمـاعي   براي فهم علم به جاي ارائه تبيينكند كه علم شناسان  مطرح مي

از آن به بسوي فهم مردم شناسانه از علم بروند. از ايـن رو مـا در ايـن بخـش بـا بيـان       
ايم بستري فراهم آوريـم تـا در بخـش     هاي اين روش از منظر فايرابند سعي كرده ويژگي

 بعد آن را در حوزه علم به كار گيريم.

  علم شناسي  مردم - 5

شناسانه تنها منحصر به قبايل نيست، بلكه بايـد آن را   فايرابند معتقد است كه روش مردم
  هاي گوناگون آن نيز بكار گيريم.  براي فهم علم و نظريه

شناسي كه به پيچ و تاب ذهني مرد درمانگر در يـك   ما بايد به علم نزديك شويم شبيه مردم
و بايد آماده باشـيم كـه ايـن پـيچ و تـاب       شود ياجتماع تازه كشف شده از قبايل نزديك م

اي از  ذهني ممكن است به شدت غير منطقي به نظر رسد (وقتي از نقطه نظر سيسـتم ويـژه  
  )  192-191منطق صوري مورد قضاوت قرار گيرد). (همان، ص

شناسانه روش درست براي مطالعه ساختار علم (و هر شكل ديگـر   روش مردم«در واقع 
  ).252همان، ص» (زندگي) است

شـود يـا بـه واسـطه تزيينـات       اي سبب بهبود علم مي ما براي يافتن اينكه چه بازسازي«
شناسانه نياز داريـم. بنـابراين    سازد، به روش مردم فايده ميهاي منطق، علم را بي دقيق كتاب

  ) 187، ص 1997(پرستون، ». دان ترجيح داردشناس بر شيوه كار منطق شيوه كار مردم

اي كه متعلـق بـه معرفتـي     براي فهم كوانتوم مكانيك نبايد آن را به عنوان نظريه مثلاً
استعلايي است در نظر بگيريم، بلكه بايد آن را زاييده تاملات و شـيوه زنـدگي گروهـي    
دانست كه جادوگران و كاهنان آن افرادي همچون بور، هايزنبرگ، ديـراك ، شـرودينگر   

رفت بـا آنهـا  زنـدگي     "دانان كوانتوم قبيله نظريه "به ميان باشند. از اين رو بايد  و... مي
بينند. براي اين منظـور   كرد، زبان فني آنها را آموخت و جهان را آن گونه ديد كه آنها مي

توان از اسناد تاريخي مثل متون درسي، مقـالات اوليـه و اصـلي، اسـناد سـمينارها و       مي
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كنـار  «. به عبـارتي ديگـر   1كمك گرفت ها و چيزهاي مشابه آن مكاتبات خصوصي، نامه
  )  191، صAM». (ها نويس ها و شروع كردن به مطالعه علم از چرك گذاشتن بازسازي

خـوريم، سـعي در    بـر مـي    AB v AB = ABبا چنين رويكـردي وقتـي بـه فرمـول    
هـاي منطقـي شـده، ناچـار شـويم از       كنيم كه مواجه بـا تنـاقض   بازسازي منطقي آن نمي

بينيم كه اين اصل  داناني مي صحبت كنيم، بلكه آن را نتيجه عمل فيزيكهاي جديد  منطق
خواهيم كار آنها را با اصول منطق بيازماييم، بلكه  برند. به عبارت ديگر ما نمي را بكار مي

شـناس آنهـا را بفهمـيم و چنـين كـاري ممكـن اسـت پـر از          خواهيم مثل يك مـردم  مي
است از نظر يك منطق صوري، غير منطقـي   ها و نواقص باشد و اصول آن ممكن تناقض

دانـان  اي نداشته باشيم كه همه فيزيك باشد. حتي ممكن است يك كوانتوم مكانيك يگانه
در مورد آن توافق داشته باشند. اختلافات بور، ديراك، فاينمن و فون نويمـان حـاكي از   

 ـ  اين موضوع هستند. اختلاف آنها  بايد همچون اختلاف كاتوليـك  واع گونـاگون  هـا و ان
گيرنـد (گرچـه در مـورد مقايسـه      متون يكساني را بكار مـي «پروتستانتيزم ديده شود كه 

ديراك و فون نويمان حتي اين هـم قابـل ترديـد اسـت) امـا مطمـئن هسـتند چيزهـاي         
  (همان) ». دهند متفاوتي با آنها  انجام مي

لعـه علـم   اي از بكـارگيري ايـن روش در مطا   براي روشن شدن موضـوع بـه نمونـه   
نگاري خود از عمل علمـي در يـك آزمايشـگاه    پردازيم. آماد چارك گزارشي از مردم مي

  كند: چنين بيان مي پروژه تنوع ژنوم انسانيدر دانشگاه ليدن هلند را در كتاب  2ژنتيك
خواسـتم آشـنايي مختصـري بـا      گر نبودم؛ زيرا ميمن در لابراتوار بودم اما تنها يك مشاهده

شـامپانزه   DNAاي مرتبط با تعيـين   نتيك پيدا كنم. براي سه ماه و نيم در پروژهمباني علم ژ
شركت داشتم و برخي از وظايف اصلي يك تكنسين را آمـوختم. ايـن كـارآموزي مطالعـه     
مشاهدتي اوليه مرا تشكيل داد. همچنين ياد گرفتم دانشمندان را در حين كار مشاهده كـنم،  

هايي را انجام دهم و بدين  هايي بردارم و مصاحبه يادداشت فرهنگي متفاوت را مطالعه كنم،

                                              
اي از اين نوع كـار  درباره مكانيك كوانتوم نمونه -هايلبرون، پل فرمن -نش. فايرابند معتقد است كار كوهن و همكارا 1

  است.
2. The Forensic Laboratory 
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  ) 24، ص2005دهد توسعه دهم. (چارك،  گونه بستر مشتركي براي فهم آنچه كه رخ مي
روز اول بعد از اينكه به اعضاي لابراتور معرفي شدم، مـدير لابراتـور سـوپروايزري را    

در آن كار كنم برايم توضيح داد و بـه  اي كه من قصد داشتم برايم معين كرد و درباره پروژه
  ام را انجام دهم... (همان) DNAمن گفت تا پايان اولين روز استخراج 

هـا آسـيب   ها بشدت در برابر آلودگي گيريدر آزمايشگاه خيلي سريع آموختم كه اندازه
. 1سـازمان دادم  pre-labرا در  PCRپذيرند. در صبح چهارشنبه هفتـه دوم حضـورم يـك    

 post-labسازي واكنشگران در آزمايش سوالي داشتم و چون سوپروايزرم در  ذخيره درباره
ذلك در درگاه با شنيدن فريادهاي همـاهنگي   كرد به آنجا رفتم و او را پيدا كردم. مع كار مي

به پايين نگاه كردم و » روپوش لابراتور! روپوش لابراتوار! دربيارش«در جاي خود يخ زدم. 
شـوم   post-labخواستم وارد  را زماني كه مي pre-labام روپوش  ش كردهفهميدم كه فرامو

بايد همانجا بماند و اگـر    pre-labدانستم كه تجهيزات  دربياورم. البته من اولين قاعده را مي
 pre-labتواند براحتي به سرجايشان برگردانده شود. جابجايي از  شوند نمي post-labوارد 

مستلزم يكسري تـدابير بـود (اسـتريليزه كـردن ابزارهـا، پوشـيدن       راحت، اما  post-labبه 
اي نوميدي اعضاي آزمايشگاه به دسـت پـاچگي    دستكش يا روپوش لابراتور). بعد از لحظه

، post-labمن خنديدند. در را بستم و به عقـب برگشـتم تـا بـراي جلـوگيري از آلـودگي       
برايم خيلي جدي شد. گواهينامه برد  روپوشم را دربياورم. از آن لحظه به بعد خطر آلودگي

تر شد. من بطور گذرا بـه آن توجـه   اعتبار كه روي ديوار آويخته شده بود با معناتر و جدي
تر بـود. از آن پـس روپـوش    كردم اما چشمان نقاد مدير كنترل كيفيت اغلب خيلي دقيق مي

سخت ميان مواد پوشيدم مرز سفت و  آزمايشگاه، دستكش لاستيكي و ماسكي كه گهگاه مي
كـردم. چيـز خـارجي چيـز عجيـب و       اي شدند كه من روي ان كار مـي  DNAخارجي و 

همه اعضاي ازمايشـگاه تعيـين    DNAغريبي نبود. سوپروايزرم به من گفته بود كه پروفايل 
كرد منبع آلودگي بالقوه را پيگيري كنند و مـانع   شده است. اين اطلاعات محققان را قادر مي

  )25ند كه عامل خارجي موضعي مال آنها باشد. (همان، صاين امكان شو
شـود همـانطور كـه مالينوفسـكي      آميز فوق ملاحظه مـي با تامل در مشاهده مشاركت

                                              
 تقسيم كرده بودند. post-labو   pre-lab. براي جلوگيري از آلودگي آزمايشگاه را به دو بخش  1
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سعي كرد تا در بازي زبان قبيله اراكاناي مهارت يابد آماد چارك وارد قبيلـه آزمايشـگاه   
اعضـاي ايـن قبيلـه را     كنـد زبـان   شود و سعي مي ژنتيك فوق در دانشگاه ليدن هلند مي

 pre-lab   post-lab  ، DNA ،بياموزد و معنا و چگونگي بكار بردن واژگان آن همچـون 

اند، بلكه  و آلودگي آزمايشگاهي را ياد بگيرد. معناي اين واژگان نه تنها با يكديگر مرتبط
هـا بـراي    هايي از عملكرد دانشمندان آزمايشگاه نيز ارتباط دارند كه در آن شـيوه  با شيوه

تقسـيم   post-labو  pre-labجلوگيري از آلودگي ژنتيكي، آزمايشـگاه را بـه دو بخـش    
بايد آلودگي ژنتيكي فهم شـود و بـراي    post-labو  pre-labاند. در واقع براي فهم  كرده

هـا و   درك شود. از سوي ديگر اهميـت ژن  DNAفهم آلودگي ژنتيكي بايد مفهوم ژن و 
محيط آزمايش و حساسيت بسيار نسبت بـه امكـان آلـودگي در     چگونگي انتقال آنها به

شود كه ايـن نقـش بـا     آشكار مي post-labو  pre-labجداسازي آزمايشگاه به دو بخش 
  احتياج است.  post-labو  pre-labانجام مناسك و آدابي همراه است كه براي گذر از 

رقصـيدن يـا    همانطور كه مفهوم قرباني در طـي مناسـك و آداب خاصـي همچـون    
شود كار در آزمايشگاه ژنتيـك نيـز مناسـك و آدابـي      خواندن وردهاي مقدس انجام مي

هاي گوناگون براي يك قبيلـه داراي تقـدس خاصـي هسـتند و      دارد. همانطور كه مكان
طلبـد، هـر بخـش     گذر از يك مكـان بـه مكـان ديگـر آداب و مناسـك خاصـي را مـي       

ارد بطوريكه عبور از يك مكان بـه ديگـري داراي   اي د آزمايشگاه ژنتيك نيز منزلت ويژه
-postبـه    pre-labگر رفتن ازاي است. مثلا به عنوان يك مشاهده آداب و مناسك ويژه

lab    را در نظر بگيريد. آزمايشگر ابتدا تجهيزاتي را كه قصـد دارد ازpre-lab   بـهpost-
lab  س از مدتي آنهـا را بيـرون   گذارد تا استريليزه شود. پ ببرد درون دستگاه خاصي مي

هـا و   آورد و دسـتكش  هـاي خـود و روپـوش خـود را در مـي      آورد. سپس دستكش مي
رود.  پوشد و سپس بسوي بخش مورد نظر مـي  را مي post-labروپوش مختص به بخش

شود همانطور كـه   اگر در انجام اين مناسك كوتاهي كند مورد توبيخ و سرزنش واقع مي
گرفت. خانم آماد  كرد مورد تذكر قرار مي نزاكت را رعايت نمي مالينوفسكي هرگاه آداب

هـا و   كـل ، پروتمناسك و آداب«دين گونه با شناس علم معتقد است كه او ب چارك، مردم
  ) آشنا شد.   23(همان، ص» فرايندهاي آزمايشگاه

دانـان آزمايشـگاه و طـي مناسـك و      در واقع فهم واژگان و مفاهيم در پراتيك ژنتيك
پذير است و اين بنوبه خـود در گـرو مهـارت يـافتن در بـازي زبـان قبيلـه         امكان آدابي
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شناسانه است. آمـاد چـارك    دانان است كه به گفته ويتگنشتاين نيازمند فهمي مردم ژنتيك
هاي خودم بـر   به يك معناي مهم، اين(پژوهش) به من كمك كرد تا تحليل«معتقد است 

هايم قرار دهم و نـه مقـولات از پـيش     مركز پژوهشها و اعمال روزانه را در  تكنولوژي
  )175(همان، ص ». دهند، تحميل كنم. تعيين شده را بر نوع كاري كه آنها انجام مي
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  نتيجه

كوشد چگونگي  روش مردم شناسي علم سعي ندارد تبييني از علم بدست دهد، بلكه مي
صـيف كنـد. بـه    كاركردن رشته خاص علمي را در بستر شكل زنـدگي مـرتبط بـا آن تو   

كند يا چرا بايد اينگونه كار كند،  كوشد بگويد چرا علم اينگونه كار مي بعبارت ديگر نمي
كند. در اين شيوه، علم به مثابه يك بـازي   بلكه سعي دارد نشان دهد علم چگونه كار مي

زبان است. در يك جامعـه علمـي نيـز فـرد معنـاى يـك واژه را در كاربردهـاى زبـانى         
گيرد. يعنى يك واژه در ارتباط بـا واژگـان ديگـر     بدان متعلق است، فرا مى اى كه جامعه

اى از واژگان  تنيده يابد. به عبارت ديگر، هر واژه در شبكه درهم معناى واقعى خود را مى
سـازد، قـوانين،    چه كه مفاهيم اين شبكه را به يكـديگر مـرتبط مـى    قرار گرفته است. آن

ابي است كه اين شبكه زبانى بدان متعلق است؛ اين بـازي  ها، قواعد و مناسك و آد نظريه
 شـود.  اى خاص و شبكه زبانى مخـتص آن جامعـه مـى    وجود آمدن جامعه زبان سبب به
دانـان، منجمـان يـا     اى خـاص مثـل جامعـه فيزيـك     اى كه همه افراد جامعـه  شبكه زبانى

كـه از يـك واژه   سـازد   شناسان در آن مشترك هستند، افراد آن جامعه را قادر مـى  زيست
معناى يكسانى را درك كنند. هر كسى كه به ايـن جامعـه تعلـق نداشـته و بـا آن شـبكه       

طـور   گيرنـد بـه   كـار مـى   تنها معناى واژگانى را كه افراد آن جامعه به زبانى آشنا نباشد، نه
  ها نيست. فهمد، بلكه بعضى اوقات حتى قادر به درك معناى واژه كامل نمى

هاي زبان گوناگون در علم وجود دارند؟ چـرا مـا    چرا اين بازي توان پرسيد حال مي
كند؟ چرا فيزيكدانان اينگونه  به علم اعتماد داريم؟يا چرا اين بازي زبان اين گونه كار مي

كنند؟ به عبارت ديگر آيا خـود   كنند؟ و يا چرا زيست شناسان اين گونه عمل مي فكر مي
  است؟  پذير بازي زبان قابل استدلال و توجيه

هايي را در نظر بگيريد كه در كوچه درحال بازي لـي لـي هسـتند. اگـر از آنهـا       بچه
شوند و با بهت و حيرت بـه   كنند، چه جوابي خواهند داد؟ گيج مي بپرسيم چرا بازي مي

گوينـد دوسـت    كنند. در نهايت اگر آنها را خيلي تحت فشار بگـذاريم مـي   شما نگاه مي
توانيم بپرسـيم كـه آنهـا چگونـه بـازي       چرا ندارد. اما مي» دنبازي كر«داريم بازي كنيم. 

كننـد، بلكـه    ها نظريه بازي لي لي را براي شـما بيـان نمـي    كنند؟ در اين صورت بچه مي
هـا بپريـد و ... . حـال اگـر هنگـام بـازي        دهند چگونه از روي خانه عملا به شما ياد مي

ال اگر شما بگوييد چرا؟ باز گفته گويند: سوختي! ح پايتان روي خط رفت، بلافاصله مي
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ها به شما خواهند  ، و اگر شما بر اين پرسشتان اصرار بورزيد بچه»تو سوختي!«شود:  مي
  و در نهايت شما را از بازي اخراج خواهند كرد.» كني! جرزني مي«گفت: 

هـاي   پس از موفقيت خارق العاده فيزيك نيوتني فيلسوفان سعي كردند تا به پرسـش 
هـاي   خ دهند و دلايل اعتماد ما به علم را صورتبندي كنند. اما نتيجه ارائه نظريهفوق پاس

پذيري درباره علم و قواعد بازي زبان آن شد كه وقتي پذيري يا تحقيقابطالپذيري، اثبات
افتـد بسـنجيد ملاحظـه خواهيـد كـرد       آنها را با آنچه كه عملا در تاريخ علم اتفـاق مـي  

دهد نيسـتند. بـه عبـارت ديگـر      ين آنچه در عمل علمي رخ ميهيچكدامشان قادر به تبي
شود شما بيـرون از   اجتماعي براي بازي زبان علم در نهايت منجر مي -هاي فلسفي تبيين

جامعــه علمــي قــرار گيريــد و هــيچ ارتبــاطي بــا آن نداشــته باشــيد و تنهــا در گوشــه  
نكـه نـه كـار شـما روي     هاي فلسفه به تفلسف در اين بـاره بپردازيـد بـدون اي    دپارتمان

  دانشمندان تاثير بگذارد و نه عمل آنها در تفلسف شما نقشي بسزا داشته باشد.  
هاي فلسفي چندان راهگشا نيسـت و معمـولا سـبب ادامـه ارائـه       بنابراين ارائه تبيين

شود، حال آنكه شـكل زنـدگي علمـي     هاي گوناگون و گاه متعارض با يكديگر مي تبيين
شناســان و يــا شــيميدانان شــبيه همــة اشــكال زنــدگي نــه  زيســت جامعــه فيزيكــدانان،

  پذير. ويتگنشتاين معتقد است: پذيرند و نه غير قابل توجيه توجيه
بينـي اسـت.    شما بايد در نظر داشته باشد كه بازي زبان بيان چيزي غير قابل پيش

سـت).  ناپـذير ني  پذير نيست (يا استدلال منظورم اين است كه: مبنا ندارد. استدلال
  ) 559، صOC». (شبيه زندگي ما -آن آنجا هست

  دي. زد. فيليپس در شرح اين نقل قول از ويتگنشتاين معتقد است:
كننـد.   توانيم تاريخ اين جوامع را بيان كنيم، اما اين تواريخ آن را تبيين نمي ما مي«

شـيوه   آنهـا بـه ايـن    -بودنـد  هاي آنها بايد به اين شيوه مي كنيم تاريخ ما ادعا نمي
  ) 83، ص2003(فيليپس، ». اش همين بودند، همه

هـاي زبـان گونـاگون     توان به فهم اشكال گوناگون زندگي يـا بـازي   بنابراين تنها مي 
شناسيِ علم راهي براي رسيدن به اين فهم است. چنـين   موجود در علم پرداخت و مردم

دهـد،   وناگون به ما نميهاي زباني گ فهمي هيچ معيار جهانشمول براي ارزيابي ميان بازي
بلكه با رسم تصويري از آنها سبب خواهد شد تا بتوانيم بنابر نيازها و تعلقات روحـي و  

  اجتماعي خود، تصميم بگيريم كه كدام بازي زبان با شرايط كنوني ما همخواني دارد.
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